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سپری کرد

کتاب قصه »راز عروسک« با تم صنعت رونمایی شد

جم‌پیلن به داستان‌های کودکانه راه یافت

مولود خانواده موسیقایی
بی تردید تبحر او در زمینه آهنگســـازی بی‌تأثیر 
از نقش خانواده در آمـــوزش و ترغیب او به این 

هنر نبوده است.
ناصـــر چشـــم آذر در خانـــواده‌ای اهـــل هنـــر و 
موزیسین متولد شده اســـت و در کنار برادرش 
منوچهر چشم‌آذر درسایه تعلیمات پدر، استاد 
اسماعیل چشم‌آذر )ازنوازندگان بنام موسیقی 
آذربایجان در ســـازهای کمانچه و تـــار( مراحل 
اولیه موســـیقی را آموزش دید. ساز انتخابی او 
آکاردئون بود و در۱۲ســـالگی بـــه همراه مرحوم 
پدرش وارد ارکســـتر آذربایجانی رادیو ایران شد 
و در ۱۳ سالگی جایزه ویژه موسیقی را در مقطع 
دبیرســـتانی به خاطر نواختن آکاردئون دریافت 
کرد. جالب اینکه ۱۷ ســـال داشت که توانست 
رهبری کنســـرتی در ســـفارت ایران درعراق را بر 
عهده بگیـــرد و در ۲۰ ســـالگی بـــرای گذراندن 
دوره موســـیقی جَز به آمریکا مســـافرت کرد. او 
نوازندگی ســـاز پیانو را در نوجوانـــی و به‌صورت 
خصوصـــی آمـــوزش دیـــد و در ادامـــه دوره‌های 
تکمیلی این ســـاز را نزد استادانی چون مرتضی 
حنانـــه و امانوئل ملیک اصلانیان ســـپری کرد.

ایـــن آهنگســـاز، ســـال ۱۳۵۷ به مدت ۵ ســـال 
جهت تکمیل دوره موســـیقی جاز و موســـیقی 
فیلم به آمریکا ســـفر کـــرد اما ســـال 1363 و با 
فوت پـــدرش به ایـــران بازگشـــت و از آن زمان 
به بعـــد عمـــده فعالیتش ســـاخت موســـیقی 
فیلم و سریال بود. ناصرچشم آذر از پیشگامان 
ســـازهای الکترونیک در ایران است و از همان 
ابتدای کار نگاهش به دنیای موسیقی متفاوت 
بود. دنیای موســـیقایی او سراســـر عشق و شور 
و زندگی اســـت مانند »باران عشـــق« که یکی از 
شـــاهکارهای این هنرمند اســـت کـــه با خاطره 
جمعی مـــردم ما گره خـــورده و بســـیاری او را با 

این قطعه می‌شناســـند.
 

کارنامه سینمایی چشم آذر
بخـــش عمـــده فعالیت‌های ناصر چشـــم‌آذر از 
دهـــه 60 به این ســـو، به موســـیقی فیلم‌هایش 
برمـــی گـــردد و در ایـــن زمینـــه بـــا کارگردانـــان 

شـــناخته شـــده‌ای همکاری داشـــته است.
 چشم آذراولین کار ســـینمایی خود راسال 63 
با فیلم»تاراج« اولین ســـاخته ایرج قادری بعد 
از انقلاب آغاز کـــرد. البته در فیلم »می خواهم 
زنـــده بمانـــم« هم بـــا ایـــن بازیگـــر و کارگردان 
همـــکاری داشـــته اســـت. او بعـــد از ســـاخت 
موسیقی فیلم »ســـمندر« به کارگردانی محمود 
کوشان)ســـال 1364(، موســـیقی فیلم »اجاره 
نشـــین‌ها« بـــه کارگردانی داریـــوش مهرجویی 
را ســـاخت؛ از آثـــار شـــاخص ایـــن کارگـــردان 
کـــه همچنـــان تماشـــایی اســـت. او در ادامـــه 
در فیلم‌های»شـــیرک«، »هامـــون«، »بانـــو«، 
»داستان‌های جزیره« و»میکس« با مهرجویی 

همکاری داشـــت.
اولیـــن همـــکاری ناصر چشـــم‌آذر با ســـیروس 
الوند ســـال 66 با فیلـــم »محموله« آغاز شـــد. 
البتـــه در فیلم‌هـــای »چهـــره«، »بـــرگ برنده«، 
»تله« و»زن دوم« هـــم با این کارگردان همکاری 

داشـــته اســـت.  »لنگرگاه« اولین همکاری این 
آهنگســـاز با کیومرث پوراحمد بـــود و در ادامه 
در فیلم‌هـــای »شـــکار خامـــوش«، »ســـفرنامه 
شـــیراز« و»خواهـــران غریـــب« بـــوده اســـت. 
البتـــه موســـیقی ســـریال »قصه‌هـــای مجیـــد« 
هـــم از ســـاخته‌های چشـــم‌آذر اســـت. دو تا از 
ســـاخته‌های پوراحمد که همچنان شـــنیدنی 
است و درخاطر مردم ســـپرده شده و نام و هنر 

ناصـــر چشـــم آذر را جاودان کرده اســـت.
ناصر چشـــم‌آذر تا ســـال 1396، 74 موســـیقی 
فیلـــم در همکاری بـــا کارگردانانی چون تهمینه 
میلانی، مهدی فخیم‌زاده، رســـول ملاقلی‌پور، 
محمدعلی باشه‌آهنگر، مسعود اطیابی، پوران 
درخشنده، شـــاهد احمدلو، مهدی صباغ‌زاده، 
ابوالحســـن داوودی، ناصـــر تقوایـــی، خســـرو 
ملکان، منوچهر هادی و... ســـاخته اســـت که 

غ  در برخـــی از آثارش موفق به دریافت ســـیمر
جشـــنواره فیلم فجر هم شـــده اســـت. آخرین 
موسیقی فیلمی که ســـاخته »نبات« نام دارد از 
ســـاخته‌های پگاه ارضی. این هنرمند همچنین 
11 آلبـــوم بـــی‌کلام بـــا نام‌های»شـــکوفه‌های 
ایران«، »خواهران غریب«، »شب‌های تهران«، 
»باران شادی 1 و 2 و 3«، »طلوع عشق« و »باران 
عشـــق« تولید کرده است. از ســـاخته‌های او در 
مجموعه‌هـــای تلویزیونی علاوه بـــر »قصه‌های 
مجیـــد«، »خـــواب و بیدار« ســـاخته فخیم‌زاده 
است که بســـیارمورد توجه بود. ناصر چشم‌آذر 
بامـــداد روز جمعـــه ۱۴اردیبهشـــت ۱۳۹۷ بر اثر 
ســـکته قلبـــی در تهـــران درگذشـــت؛ مرگـــی 
ناباورانـــه کـــه همـــگان را در بهـــت و حســـرت 
گذاشـــت. اگرچه بـــه گفته یاران و دوســـتانش 
چشـــم‌آذر بـــا آثـــارش همچنـــان زنده اســـت و 
هر ســـال کنســـرت‌هایی بـــا عاشـــقانه‌های او 
برگزار می‌شـــود تا یاد و آثـــارش همچنان تکرار 

و تکرار شـــود. 

هنرمندی منحصر به‌فرد
قاســـم افشـــار از جمله خوانندگان پاپی است 
که با ناصر چشـــم‌آذر همکاری داشـــته اســـت. 
ایـــن خواننـــده در گفت‌و‌گـــو با »ایـــران« دراین 
باره بیان کرد: »ازســـال‌ها قبل با موسیقی‌های 
آقای چشـــم‌آذر آشنایی داشـــتم. شاید 20سال 
گذشـــته بود و بلکه بیشـــتر. به یاد دارم اولین 

دیدارمان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود 
و آن روز صحبت‌هایـــی در خصـــوص مباحـــث 
موســـیقی مطرح شـــد و بعد از آن درکنفرانسی 
بـــا موضـــوع »آب« یـــک کار بـــا همـــکاری آقای 
چشـــم‌آذر انجام گرفـــت. از آن زمان آشـــنایی 
و دوســـتی‌هایمان بیشـــتر شـــد و در ادامـــه در 
ســـریال »خســـته‌دلان« به کارگردانی سیروس 
الوند همکاری داشتیم و خواننده این کار بودم 
که شـــعر آن به ســـروده خود آقای الونـــد بود با 
تنظیم و آهنگســـازی آقای چشـــم‌آذر. بعد از آن 
متأســـفانه فرصت همـــکاری بیشـــتری فراهم 
نشـــد. البتـــه قرار بود در کنســـرت نوســـتالژی 
ناصر چشـــم‌آذر که با یادى از عاشقانه‌هاى این 
آهنگســـاز بود و برگزار شـــد، همکاری داشـــته 
باشـــم که توافق انجام نشـــد. در واقـــع اولین 

پیشـــنهاد همکاری را با من مطـــرح کردند.«

قاسم افشار درباره ســـبک کاری ناصر چشم‌آذر 
کـــه موجـــب مانـــدگاری آثارش شـــده اســـت، 
گفت: »ناصر چشـــم‌آذر از نابغه‌های موســـیقی 
اســـت. هنرمندی که در خانـــواده هنری متولد 
شـــد و رشـــد کرد و از کودکی با موســـیقی آشنا 
بـــود و ســـاز می‌نواخـــت و موزیســـین بســـیار 
بااحساســـی بـــود. پیانو و آکاردئون از ســـازهای 
اصلـــی آقای چشـــم‌آذر بـــود اما دیگر ســـازها را 
هـــم به خوبـــی می‌شـــناخت و از آهنگســـازان 

درجه یـــک بود.«
او درادامه افزود: »ناصر چشم‌آذر از آهنگسازان 
نســـل قبـــل از انقـــاب اســـت و در آن دوران 
بـــا خواننده‌هـــای بســـیاری همکاری داشـــته و 
همچنان آثارش ماندگار اســـت. بعد از انقلاب 
هم تولیدات بسیار خوبی در زمینه آهنگسازی 
داشـــت و کارهای مانایـــی هـــم از آن دوران به 
جـــا مانده اســـت، امـــا موضوعی که بـــرای من 
بســـیار حائزاهمیت اســـت این که تنظیم‌های 
او کامـــاً منحصربـــه فـــرد و امضای خـــود ناصر 

چشم‌آذراســـت. 
شـــاید هم یک دلیـــل آن تعهد کاری اســـت که 
همیشـــه مد نظـــر قرار مـــی‌داد و در ســـاخت و 
تنظیم آثارش زمان بســـیاری صـــرف می‌کرد تا 
کار بـــه بهترین شـــکل تولید شـــود. نکته دیگر 
دانشـــی بود که نســـبت بـــه هنرش داشـــت و 
بی‌تردید ایـــن موضوع موجـــب جاودانگی نام 
وهنرش شـــد و افســـوس که خیلی زود ایشان 

را از دســـت دادیم.«
او در ادامـــه صحبت‌هایـــش درباره موســـیقی 
فیلم‌هـــای ناصـــر چشـــم‌آذر بیان کـــرد: »آقای 
چشـــم آذر در زمینـــه موســـیقی فیلـــم کارنامه 
پربار و درخشـــانی دارد و از جمله آثار شـــاخص 
او»خواهـــران غریـــب« اســـت با بـــازی مرحوم 
خســـرو شـــکیبایی که بســـیار ماندگار اســـت. 
موســـیقی متن‌های او هم درجـــه یک و متمایز 
با دیگر آهنگسازان اســـت. در واقع آثار او رنگ 

و بـــوی خاص خـــودش را دارد.«
افشـــار در ادامه صحبت‌هایش گفـــت: »قبل 
و بعـــد از انقلاب آهنگســـازان بســـیار بزرگی در 
کشـــورمان حضـــور داشـــتند و کارهای بســـیار 
ارزشـــمندی هم در این زمینه تولید شده است 
ماننـــد مرحـــوم واروژان یا بابک بیـــات و دیگر 
خالقان موســـیقی که هر کدام سبک و سلیقه 
خـــاص خود را داشـــتند و آن را حفـــظ کردند و 
ادامـــه دادنـــد و این همـــان رمز مانـــدگاری آثار 

موزیســـین‌های بزرگ ایران اســـت.«
ایـــن خواننده دربـــاره عدم مانـــدگاری یا پایبند 
مانـــدن به ســـبکی خـــاص در آهنگســـازی در 
نســـل امـــروز اظهـــار کـــرد: »یـــک بخـــش آن 
مربـــوط به دانش و ســـواد موســـیقی اســـت. 
در واقـــع از زمانـــی کـــه اغلب کارها وابســـته به 
سیستم‌های کامپیوتری شـــد، ماندگاری کارها 
هـــم آرام آرام کم‌رنـــگ و کم‌رنگ‌تـــر شـــد امـــا 
آقای چشـــم‌آذر از آن دســـته آهنگســـازانی بود 
که ســـاعت‌ها برای تولید یک اثـــر زمان صرف 
می‌کـــرد و بـــرای تک‌تک ســـازها پارتیتور خوب 
می‌نوشـــت تـــا آنچه کـــه بر دلش می‌نشســـت 
خلق شـــود. امـــا در حـــال حاضر اغلـــب کارها 
بـــه گونه‌ای دیگـــر تولید می‌شـــود. شـــاید هم 
اشـــکالی بر آن وارد نباشـــد اما دیگـــر آن حس 
و حال و آن جان‌بخشـــی وجود نـــدارد یا کمتر 
دیده و شـــنیده می‌شود و همین موضوع دلیل 
تمایـــز آهنگســـازانی چـــون ناصر چشـــم‌آذر با 
دیگـــر همرده‌های خود اســـت و همین امر نام 
او را مانـــا و ماندگار کرد.« قاســـم افشـــار درباره 
تأثیرگذاری رســـانه در دیده شـــدن کار هنرمند 

افـــزود: »بی‌تردید بســـیار اثرگذار اســـت. 
رســـانه ملی خـــود متولی هنـــر اســـت و بر این 
اســـاس بایســـتی در این زمینه نگاه‌های جدی 
داشـــته باشـــد. خـــود من حـــدود ســـال‌های 
76-75 کار خود را شـــروع کردم و رســـانه ملی 
در ایـــن زمینه بســـیار مؤثر بـــود و بیننده‌های 
بســـیاری داشـــت و به همین نســـبت کارهای 

ما دیده می شـــد. 
البتـــه در حـــال حاضـــر شـــرایط به 

و  ه  شـــد یگـــر  د ی  نـــه‌ا گو
و  م  مـــــــرد رســـــــــــــانه 

هنرمنـــدان صفحه‌های 
اینستاگرام و... است 

ز  ا تولیداتشـــان  و 
طریـــق همیــــــن 

ت  صفحـــــــــــــا
مجــازی منتشر 
ه  شـــــــــــنید و 

می‌شـــــــود.

کمتر شـــنیده می‌شـــود که صنعـــت، آن‌هم 
صنعت زمخت و خشـــن پتروشیمی، کتاب 
داســـتان در ســـبک کودکانه تهیـــه و چاپ 
کنـــد!  ســـر و کار داشـــتن با گاز و شـــیمی و 
لوله و دســـتگاه‌های غول پیکر فرصتی باقی 
نمی‌گـــذارد تـــا حـــوزه نرم‌افـــزاری فرهنگ، 
خـــود را بجز در جشـــن‌ها و مناســـبت‌های 

گاه و بیـــگاه نمایان کند. 
امـــا روابـــط عمومـــی پتروشـــیمی  حـــالا 
جم‌پیلن که متخصـــص تولید محصولات ‌و 
گریدهای تســـهیل‌گر زندگی است از کتابی 
برای فرزنـــدان کارکنان جم‌پیلـــن رونمایی 

کـــرده؛ کتابـــی داســـتانی کـــه مخاطبـــش 
کودکانی هســـتند که گاه روزهـــا و هفته‌ها، 
یکی از والدین را در کنارشـــان ندارند و البته 

به تلخـــی عـــادت کرده‌اند. 
احمـــد بی‌بـــاک، مدیـــر روابـــط عمومـــی و 
امـــور بین‌الملـــل پتروشـــیمی جم‌پیلن که 
خود دســـتی بـــر آتش شـــعر و ادبیـــات دارد 
می‌گویـــد: »مدت‌هـــا قبـــل در مراســـمی 
بـــا حضـــور خانواده‌هـــای  کـــه  صمیمـــی 
همکاران برگزار شـــد، ســـؤالی را از فرزندان 
کارکنان پرسیدیم در مورد پدرانشان و اینکه 
چه احساســـی نســـبت به شـــغل او دارند؛ 

بجـــز تعـــداد اندکی که شـــغل پدرشـــان در 
حوزه ایمنی و آتش‌نشـــانی بـــود هیچ‌کدام 
واژه تحســـین برانگیـــزی بـــرای شـــغل پدر 
نداشـــتند گو اینکه اصلاً نمی‌دانســـتند چه 
شـــغل بـــزرگ و مقدســـی دارنـــد پدرانی که 
شبانه‌روز برای ســـربلندی یک ایران تلاش 

می‌کننـــد.«
بی‌بـــاک از جرقـــه‌ای گفت که پـــس از این 
پرســـش و پاسخ ســـاده به ایده‌ای فرهنگی 
بدل شـــده؛ کتابـــی بـــا داســـتانی کودکانه 
از صنعـــت که شـــعله همدلی و هم‌حســـی 
بیشـــتری را میان خانواده صنعت برافروزد. 

بی بـــاک تأکید می‌کنـــد کتاب قصـــه »راز 
عروســـک« را بـــرای کـــودکان 6 تا 10 ســـال 
صنعت آمـــاده کـــرده و المان‌هـــا، نمادها 
و نام‌هـــای جـــم و جم‌پیلـــن را به اســـامی 
شـــخصیت‌ها الصاق کرده تا تلاقی صنعت 
و زندگی را بیشـــتر و بیشـــتر نمایش دهد؛ 
پدر را جمشـــید نام نهاده‌اند و عروســـک 
دختـــر را آیلیـــن و همـــه اینهـــا تداعی‌گـــر 
صنعتی اســـت که به خودکفایـــی و تولید 

می‌اندیشـــد. 
مدیر روابـــط عمومی جم‌پیلـــن از هدفش 
برای انتشـــار جلدهـــای بعدی ایـــن کتاب 

هـــم می‌گویـــد: »در جلـــد اول بـــا روایـــت 
نویســـنده گرامی ایـــن کتاب، کوشـــیده‌ایم 
ارزش کار، فرهنـــگ کار و نقـــش محصولات 
پتروشـــیمی جم‌پیلـــن را بـــا زبـــان قصه به 
کـــودکان آموزش دهیـــم و در جلدهای بعد 
قصد داریم به نقـــش زن در صنعت و نقش 
مادر در خانـــواده بزرگ صنعـــت بپردازیم. 
همچنیـــن با زبـــان قصـــه بـــه ظرفیت‌ها و 
تجربه‌هـــای ارزشـــمندی کـــه جم‌پیلـــن در 
عرصه ملی به عنوان مســـئولیت اجتماعی 
در حوزه تولید محقق کرده اســـت خواهیم 
پرداخـــت؛ تجربه‌هایی مثـــل تولید و عرضه 

گرید ماســـک با قیمت غیررقابتـــی در اوج 
بحـــران کرونا، محصـــولات حوزه ســـامت 

مثل گریدهای ســـرم، ســـرنگ و...« 

او معتقد اســـت هر چه بیشتر خانواده‌های 
کارکنـــان را بـــا صنعـــت آشـــنا کنیـــم درک 
مشـــترک از ســـختی‌ها و مصایـــب صنعت 
هـــم بیشـــتر می‌شـــود و آرامش بیشـــتری 
هم برای ادامه تکاپوی ســـخت در دل گرما 
و شـــرجی عســـلویه بـــه پشـــتوانه خانواده 

فراهـــم می‌آید.
جم‌پیلن تولیدکننده ده‌ها محصول مهم و 
گرانبهـــا برای ایران و جهان اســـت و به نظر 
می‌رســـد قرار اســـت اتفاقات بهتـــری را در 
این شـــرکت تخصصی صنعت پتروشـــیمی 

باشیم. شاهد 

بنگاه

  به یاد خالق
»باران عشق«

 نگاهی به کارنامه هنری ناصر چشم‌آذر
که امروز هفتمین سالروز سکوت ابدی اوست

امروز یکشـــنبه 14اردیبهشـــت ماه مصادف با ســـالروز درگذشـــت 
ناصـــر چشـــم آذر اســـت؛ موســـیقیدان، آهنگســـاز و تنظیم‌کننده 
ایرانـــی. هنرمندی کـــه نام و هنرش عـــاوه بر ترانه هـــای ماندگار، 
موسیقی فیلم و ســـریال نیز عجین اســـت و آثار موسیقایی‌اش بر 
تارک تاریخ ســـینمای ایران می‌درخشـــد. موزیک متن فیلم هایی 
همچـــون »هامـــون« و »اجاره نشـــین‌ها« بـــه کارگردانـــی داریوش 
چ ســـمی« بـــه کارگردانـــی رســـول ملاقلی‌پـــور  مهرجویـــی، »قـــار
والبته »خواهـــران غریب« به کارگردانی کیومـــرث پوراحمد و دیگر 
موســـیقی فیلم‌های ارزنده او کـــه هرکدام بخشـــی از کارنامه پربار 
و هنری ناصرچشـــم آذر در طـــول فعالیت هنری‌اش بوده اســـت.

گزارش

نداسیجانی

روزنامه‌نگار

»تـــو  گفـــت:  کیارســـتمی  آقـــای 
نابغه‌ای!« گفتم: »شـــوخی نکنید. 
نابغـــه کجا! من کجا!« کیارســـتمی 
گفـــت: »بســـیار عالی بـــود.« حالا 
از  یکـــی  کـــه  ســـال  هفـــت  شـــد 
نوابـــغ ســـینما و موســـیقی ایـــران 
دیگـــر در میـــان مـــا نیســـت. باید 
به آقای کیارســـتمی اعتماد کنیم، 
مگـــر چنـــد آهنگســـاز داریـــم که 
در ۱۲ ســـالگی وارد ارکســـتر رادیـــو 
شـــوند و در ۱۳ ســـالگی جایزه ویژه موســـیقی را به‌خاطر 
نواختـــن آکاردئون دریافـــت کنند؟ بعدتر در ۱۷ ســـالگی 
رهبری ارکســـتر کنند و 18 ‌سال‌شـــان که شـــد، سفرهای 
رسمی‌شـــان را بـــا گوگـــوش به عنـــوان آهنگســـاز و مدیر 
گروه موســـیقی شـــروع کننـــد؟ چشـــم‌آذر کـــه پیگیرانه 
مســـیر موســـیقی‌اش را پشـــت هم دنبال می‌کـــرد، دوره 
جـــاز را در آمریکا گذراند، یک برنامه تلویزیونی موســـیقی 
راه انداخت و شـــاگردی بزرگ‌ترین استادان این سرزمین 
همچون مرتضـــی حنانه و ملیک اصلانیـــان را کرد. بعد از 
آن باز هـــم دنبال وجـــوه مختلف موســـیقی و هنر رفت، 
درس موســـیقی فیلـــم و موســـیقی الکترونیـــک خواند و 
زمانی که به ایران بازگشـــت، در مقایســـه بـــا کارنامه کاری 
قبلی‌اش که بیشـــتر حول محور ســـاخت ترانه و تصنیف 
می‌گذشـــت، برای ایرج قادری موســـیقی فیلم را نوشت؛ 
کاری کـــه تا ســـالیان ســـال اصلی‌تریـــن کاری بـــود که به 

عنوان موزیســـین انجـــام داد.
حـــالا او رفته تا یکـــی دیگـــر از غول‌های موســـیقی فیلم 
ایران و نســـل اول آهنگســـازان ســـینمای ایـــران دیگر در 
میـــان ما نباشـــد. ناصـــر چشـــم‌آذر در زمره آهنگســـازان 
تحصیلکـــرده و باســـوادی بـــود که ســـال‌ها در خـــارج از 
ایـــران درس موســـیقی خوانـــده بـــود، علمـــش را به‌روز 
کـــرده و بعـــد به ایران برگشـــته و کار کرده بـــود. زمانی که 
کمتر کســـی از ســـازهای الکترونیک ســـر درمی‌‌آورد، او با 
سینتی‌ســـایزر آشـــنا بود، می‌نواخت، قطعه می‌ســـاخت 
و اگـــر دیگـــر همکارانـــش نیـــاز به این ســـاز داشـــتند، در 
اختیارشـــان قرار مـــی‌داد. مجیـــد انتظامی کـــه هم‌دوره 
اوســـت، می‌گویـــد: »در آن دوران دســـتگاه موســـیقی 
الکترونیک در ایران وجود نداشـــت و تنها ناصر چشم‌آذر 
این دســـتگاه را خریـــداری کرده بـــود و کارکردن بـــا آن را 
می‌دانســـت. یکبار سیســـتم خـــود را به اســـتودیو آورد و 
بخش‌هـــای اصلی موســـیقی »ترن« را در اســـتودیو اجرا و 
ضبـــط کردیم. البته با ناصر در دیگر موســـیقی فیلم‌هایم 
همچـــون بایســـیکل‌ران، عـــروس افغـــان و مجموعـــه 
تلویزیونـــی محاکمه نیز همکاری داشـــتیم و نوازنده ســـاز 

آکاردئـــون بود.«
کـــه  دیگـــرش  همدوره‌ای‌هـــای  همچـــون  چشـــم‌آذر 
نســـل اول آهنگســـازان موســـیقی فیلم ایران را تشـــکیل 

می‌دادنـــد، اهل ملودی بـــود. چیزی که در نســـل بعدی 
بســـیار کمرنگ شـــد و فیلم‌ها بـــه هوای مینی‌مالیســـم، 
پست‌مدرنیســـم و انبوهـــی ایســـم‌های دیگـــرِ بی‌بویـــی 
کـــه در جهـــان موســـیقی پراکنـــده شـــد، از آهنگ‌هـــای 

بیادماندنـــی تهی شـــدند.
چشـــم‌آذر نـــه تنهـــا در حـــوزه موســـیقی فیلـــم کـــه در 
آهنگســـازی ترانـــه و تصنیف هـــم ید طولایی داشـــت، به 
ملودی ســـوار بـــود و این را شـــاید باید یکـــی از مهم‌ترین 
المان‌هـــای کاری او محســـوب ‌کـــرد. بـــا اینکـــه در میان 
هم‌نســـان او آهنگســـازان ملودی‌پـــرداز بســـیاری کار 
می‌کردنـــد، اما هیچ‌ کدام‌شـــان بـــا اختـــاف، توانایی او 
را در ســـاخت قطعات باکلام نداشتند. همین توانمندی 
بـــه او کمک کـــرده بود تا در موســـیقی فیلم هم شـــماری 
از بیادماندنی‌ترین آثار را آهنگســـازی کند. موســـیقی آثار 
مطرحـــی چون اجاره‌نشـــین‌ها، می‌خواهم زنـــده بمانم، 
خواهران غریب، قارچ ســـمی، دره شـــاپرک‌ها و ای ایران 
در ایـــن دســـته‌اند کـــه قطعـــات برخـــی از آنهـــا همچون 
خواهران غریب وارد فرهنگ و حافظه شنیداری ایرانی‌ها 
شده اســـت. به اینها اضافه کنید موســـیقی سریال‌هایی 
چـــون قصه‌هـــای مجید کـــه واریاســـیونی بـــود از یک تم 
قدیمی اصفهانی، همین طـــور آپارتمان که تم ماندگارش 
باعث شـــده بود تا مخاطب بـــا آن بتواند به راحتی ارتباط 
برقرار کند. این راحتی و ســـادگی ویژگی قطعات چشم‌آذر 
بود. ســـادگی کودکانه‌ای که همچـــون روحیه او در آثارش 
در جریان بود و اگر چشـــم‌آذر را از نزدیک می‌شـــناختید، 
ایـــن کودکانگی که گاه آغشـــته بـــه هیجـــان و حرف‌های 
عجیب و غریب می‌شـــد را می‌دیدید. بخشی از آن حال و 
هوا را می‌توان در میکس مهرجویی و حضور او به شـــکلی 

دید. مستندگونه 
چشـــم‌آذر در حـــوزه موســـیقی بـــی‌کلام هـــم یکـــی از 
پرفروش‌تریـــن‌ آلبوم‌هـــای تاریخ موســـیقی ایـــران یعنی 
»باران عشـــق« را ســـاخت که بـــه جرأت می‌تـــوان گفت 
بیش از 20 ســـال در صـــدر آلبوم‌های موســـیقی بی‌کلام 
ایـــران ایســـتاده بـــود؛ آلبومی که با یک ســـینتی ســـایزر 
توســـط چشـــم‌‌آذر ســـاخته شـــده بود و خودش خاطره 
ســـاختش را این طـــور تعریف می‌کند: »ســـال ۷۱ ســـال 
بیکاری من بود و فقط ۱۰ هزار تومان در حســـابم داشـــتم 
تـــا اینکـــه بهـــرام بحرینـــی پیش مـــن آمد و درخواســـت 
آلبـــوم بیکـــران را کرد کـــه نتیجه آن باران عشـــق شـــد. 
می‌خواســـتم واقعـــه کربلا را بـــا معجزه باران عشـــق امام 
حســـین و یارانش ســـیراب کنم و تجســـم کردم با صدای 
مـــوج آب و باران ســـاختم و با اســـتقبال مـــردم فهمیدم 
کـــه تنها نیســـتم.« و البتـــه در جایی دیگر دربـــاره حال و 
هوای آن از چشـــم خودش می‌گوید: »باران عشق، اشک 
مـــادران داغ‌دیده جنـــگ تحمیلـــی ایران و عراق اســـت 
کـــه بر مزار پاک گل لاله‌هایشـــان گریســـتند و گریســـتند 

و گریستند...«

اهل ملودی
هفت سال از رفتن ناصر چشم‌آذر گذشت

نسیم 
قاضی‌زاده

 منتقد موسیقی

دوســـتی ما در جوانی افتتاح شد، 
نخســـت خدمت‌تـــان بگویم، یک 
روز از جـــام جم پیـــاده می‌رفتیم، 
آســـمان ابری بود، بـــاران می‌بارید 
و نمی‌باریـــد، نرســـیده بـــه میدان 
ونـــک ایشـــان توقف کـــرد، غروب 
شـــده بـــود و ازآن نزدیکـــی صدای 
نی‌لبـــک می‌آمد و نمی‌آمـــد، زیرا، 
بـــاد می‌وزیـــد و صـــدای نی‌لبک را 
دور و نزدیـــک می‌کـــرد، رهگذران 
دیده نمی‌شدند، شـــاید پشـــت غارغار کلاغ‌ها ایستاده 
بودنـــد و به آواز نی‌لبک گوش می‌کردند. من برگشـــتم، 
دیدم آقـــای چشـــم‌آذر گریه می‌کنـــد، من هـــم گریه‌ام 
گرفت، ایشـــان از من پرســـید چرا گریـــه می‌کنی؟ گفتم 
دیدم شـــما گریه می‌کنی، مـــن هم گریـــه‌ام گرفت. آن 
وقـــت به هـــم نـــگاه کردیـــم و خـــدا می‌داند مـــا چقدر 
خندیدیـــم. مـــن بعدتـــر در یک بنـــد از مقطـــع ترانه‌ای 
نوشـــتم، مردی کـــه می‌نواخت، در گرگ و میش شـــهر، 
درنـــای نی‌لبـــک، مـــردی کـــه می‌گریســـت، بـــا چشـــم 
آســـمان، بالاتـــر از ونک، یادت بهانه شـــد، کـــم کم ترانه 
شـــد، تهران از این طرف. مقصود اینکه ما خیلی دوست 
هم بودیـــم، در هر دیـــدار خیلی با هم حـــرف می‌زدیم، 
خیلـــی درد دل می‌کردیم و خیلـــی می‌خندیدیم، گاهی 
هم از هم خبر نداشـــتیم، آقای چشـــم‌آذر و من شـــاید 
بیســـت و یکی- دو- ســـه ســـاله بودیـــم که با هم آشـــنا 
شـــدیم، آن زمان من »شـــب تغییر شـــکل داده شده« را 
کار می‌کردم، اســـتاد علی اصغـــر محتاج دربـــاره آن تله 
تئاتـــر با من گفت‌وگو کردند، مصاحبـــه با یکی- دو قطعه 
شـــعر من در مجله تماشا منتشر شـــد، به نظرم خوانده 
شـــدن آن شـــعرها موجب شـــد از مـــن دعـــوت کنند تا 
تصنیفی روی ملودی زیبای ایشـــان بنویســـم، اصلاً ترانه 
نوشـــتن من با همـــان ترانه »زائـــر« روی ملـــودی زیبای 

ایشـــان و صـــدای کم‌نظیـــر خواننـــده‌اش افتتاح شـــد، 
آقای چشـــم‌آذر نازنین ما، در خاندان موســـیقی بالیده 
بود، ایشـــان با دانش موســـیقایی در تصنیف موســـیقی 
اینســـترومنتال کم نظیر بود، نمونه‌اش آثـــار ماندگار او 
در تصنیف موســـیقی فیلم، مجموعه‌هـــای تلویزیونی و 
همین نمونه‌ســـازی او »باران عشـــق« اســـت. شما بهتر 
از من می‌دانید که ذائقه بیشـــتر هموطنان ما موســـیقی 
کلامی اســـت و »باران عشـــق« نمونه موسیقی بی‌کلامی 
اســـت که با اســـتقبال هموطنان ما مواجه شـــد، حیف 
که آقای چشـــم‌آذر ناتمـــام ماند، خیلـــی زود عازم عالم 
ناز شـــد، گاهی سرنوشـــت از ما جلـــو می‌افتد، چنان که 
پس از ســـال‌ها بنا بود ما بـــا هم روی آلبومـــی کار کنیم 
که به قول ســـعدی گرامی، ناگهـــان بانگی برآمد خواجه 
مرد، یا به قول شـــمس لنگرودی عزیزمـــان، باد می‌وزد 
و میـــوه نمی‌دانـــد هنـــگام افتـــادن او اکنون اســـت. ما 
مردم در شـــکل تاریخی مصرف کننده موســـیقی باکلام 
هستیم. موســـیقی بی کلام بیشـــتر مردم ما را حالی به 
حالی نمی‌کند. به شـــکل تاریخی، ما ذائقه به موســـیقی 
)اینســـترومنتال( ســـازی نداریم، برای همین موسیقی 
ما همـــواره پاکش ترانه بوده اســـت. موســـیقی مردموار 

)پـــاپ( ما، بـــا ترانه فهم می‌شـــود.
در آشکارســـازی دلیـــل ارتبـــاط مـــردم نازنین‌مـــان بـــا 
موسیقی‌ســـازی ایشـــان در قصـــه‌ای کـــه روایـــت می‌کند 
پنهان شـــده اســـت. موسیقی‌ســـازی ایشـــان قصه دارد. 
یکبـــار در اتـــاق روی بـــام خانه‌شـــان روی پیانـــو قطعه‌ای 
می‌ســـاخت، مـــا گریـــه می‌کردیـــم، در آن میـــان، آقـــای 
مهرجویـــی گفـــت؛ یـــک نفـــر از ما ســـه نفر بپرســـد چرا 
گریـــه می‌کنید؟ در همـــان حال هـــر ســـه خندیدیم، به 
نظرم شـــاید چون ایشان موســـیقیدان و موسیقی‌سازی 

پـــدرزادی بود.
در آخر باید بگویم حرف زدن درباره آقای ناصر چشـــم‌آذر 

مانند آب دادن به ســـایه درخت‌هاست .

پس کی می‌رسند انگورها

محمد 
صالح‌علا

شاعر و نویسنده


